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  روزهایی از گذشته
 ســیداصغر موســوی، فرزنــد ســیدمحمود، 
متولــد 1343 در منطقۀ طلاب مشــهد به دنیا 
آمده اســت و چندسالی هم در نقطه‌ای دیگر از 
مشهد زیسته، اما دوباره برای نزدیکی به خانوادۀ 
پدری و اقوام همسرش به طلاب برگشته است. 
برایمان از سال‌های دور یعنی از سال‌های قبل 
از انقلاب می‌گوید: »شاید برایتان جالب باشد 
که مادرم تأکید داشــت که در تظاهرات شرکت 
کنیــم. حتی می‌گفتند شــب‌ها زود بخوابید تا 

بتوانید در برنامه‌های انقلابی شرکت کنید«.
او از روزهای نزدیک به پیــروزی انقلاب تعریف 
می‌کنــد و می‌گویــد: »روزی به‌اتفــاق مــادر و 
برادرانــم برای تظاهرات می‌خواســتیم از خانه 
خارج شــویم. مادرم یک چادر پشــت گردنش 
گره زد )مانند خانم‌هایی چادری که می‌خواهند 
کار یدی انجام دهند( و یک چادر هم بر روی آن 
چادر به ســر کرد. خواهرم از او پرسید چرا دوتا 
چادر می‌پوشید؟ مادرم گفت: ممکن است در 
تظاهرات شلوغ شود و این چادرم کشیده شود و 
بیفتد. این دومی ‌را برای آن موقعیت پوشیدم«.
او ادامــه می‌دهد: »مادرم وقتــی به تظاهرات 
نزدیک می‌شــدیم، پایین چــادرش را به چادر 
خواهرم گره می‌زد تا خواهرم در سیل جمعیت 

همیشه نزدیکش باشد«.

  بعد از انقلاب
تمام زندگی آقای موسوی از این به بعد معطوف 
به انقلاب و جنگ می‌شود. او توضیح می‌دهد: 
»نوجوانــان بودم که انقلاب شــد و من در قالب 
اتحادیۀ شــغلم )اتحادیۀ مشــمع( وارد بســیج 
شدم. مســجد فقیه‌ســبزواری پایگاه آموزشی 
ما بود و در همۀ برنامه‌های پایگاه بسیج شرکت 

می‌کردم«. 
موســوی می‌افزاید: »با فرارســیدن جنگ، به 
جنگ رفتــم. نوبت آخــری در ســال62 وقتی 
19ساله بودم، به جبهه رفتم. این نوبت آموزش 
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گفتگو با سیدعلی اصغر موسوی، رزمنده‌ای  
که هفت‌سال از دوره جوانی خود  اسیر بود

یلدای اسارت
روایت‌های  بوده‌اند،  خانواده  و  اسلامی  وطن  از  دور  که  روزهایی  از  آزادگان  روایت‌های   - مغربی 
منحصربه‌فردی است. خوانندگان این روایت‌ها با جهانی دیگر که با روزمرگی‌های امروزمان به‌کلی 
متفاوت است، آشنا می‌شوند. این خاطرات زمینۀ فرهنگ ایثارگری را در روحیۀ مخاطبان شکوفا 
می‌کند. در ادامه هم‌زمان با ایام رهایی آزادگان از دست دشمن بعثی، گفتگویی با آزاده‌ای نویسنده 
داشته‌ایم. او از تلخی‌ها و شیرینی‌های اسارت گفته و خاطرات نابی از ارتباطات معنوی‌اش با مادر 

شهیدش بازگو می‌کند.

کاملی دیدیم. ما را برای عملیات ایذایی فرســتادند. گفته بودند شــما به 
دهان شــیر می‌روید. برای ما بسیجی‌ها فقط فرمان امام)ره( مهم بود و به 
عشق اینکه اسلام و میهن اسلامی ‌ســرفراز باشد، هر کاری حاضر بودیم 
انجام دهیم. در همین عملیات )خیبر( ما را با قایق فرســتادند. نزدیک به 
13 ساعت در مسیر آبی حرکت می‌کردیم تا به نزدیکی شهر القرنه عراق در 
ابتدای صبح چهارم اسفند رسیدیم. متأســفانه مهمات به‌اندازۀ کافی به 

ما نرسید و مجبور به اسارت شدیم«. 

  اولین گام یک اسیر
آزادۀ ســرفراز از دقایق اول اســارتش می‌گوید: »شــنیده بودم عراقی‌ها 
به‌شدت اســرا را اذیت می‌کنند و منتظر بودم که همین رفتار را با ما داشته 
باشــند، اما ماجرا جور دیگری شــد. همۀ ما را در گودالــی جمع کردند. 
در همین حال دیدیم که یک فرمانده عراقی که کشــته شــده بود )اینکه 
توسط خود عراقی‌ها کشته شده یا توســط نیروهای ایرانی را نمی‌دانم!( 
درحالی‌که او را از پاچه‌های شــلوارش روی زمین می‌کشــیدند، به طرف 
ماشــین حمل اجســاد می‌بردند. همه تعجب کردیم. حتی ســربازها به 
جنازه‌اش فحش می‌دادند. یکی از اســرا که عربی می‌دانســت، برایمان 
گفت که او فرمانده‌شان بود و رفتار بسیار بدی با سربازها داشته و حالا که 
مرده است، کسی دلش برای او نمی‌سوزد و حتی دشنامش هم می‌دهند«. 
او ادامه می‌داد: »شــانس ما این بود که او کشــته شــده بود و جانشینش 
احتمالا به‌خاطر اینکه می‌ترســید اگر ســخت‌گیری بکند، اسرا شورش 

بکنند، با ملایمت رفتار می‌کرد«. 

  روضۀ عمۀ سادات به ذهنم آمد
او به بخشی از خاطرات تلخش اشــاره می‌کند و می‌گوید: »این ملایمت 
صرفاً در همان روز اول بود که اسرا نزدیک خط ایران بودند. هرچه به داخل 
عراق می‌رفتیم، رفتارها تندتر و زشــت‌تر و بی‌رحمانه‌تر می‌شد. در جایی 
حتی از اسرا به‌عنوان سیبل جنگی استفاده کرده بودند و دست‌وپای اسرا 
را بریده بودند. رفتار مردم هم چندگانه بود. بعضی حمله می‌کردند به اسرا، 

بعضی گریه می‌کردند و بعضی نان و خرما به اسرا می‌دادند«.
موسوی ادامه می‌دهد: »در همان حال با وضعیت فجیعی که دیده بودیم 
و فشــار روانی خاصی که بر همه حاکم بود و مشــخصاً بحث نان و خرمایی 
که بعضی از مــردم می‌دادند، ناگهان یاد حضــرت زینب)س( افتادم. آن 
صحنه‌ای که ایشــان و بقیۀ اسرا را وارد شــهر کوفه می‌کنند و، عده‌ای نان 
و خرما می‌دهند و حضرت رد می‌کننــد و می‌گویند بر ما خاندان پیغمبر، 
صدقه حرام است. همین ماجرا بغض عجیبی درونم ایجاد کرده بود. آنجا 

کاملا حس اسرای کربلا را درک کردم«.


